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  چكيده
بـردن   كـه حاجـب و مـانع از ارث    يموانع ارث عبـارت اسـت از امـور   

دربـاره تعـداد موانـع ارث،    ت اهـل سـنّ   يو فقهـا  هي ـامام يشوند. فقها مي
اتفـاق نظـر دارنـد.     ،تي ـقتـل و رق ، مورد كفرسه در ولي  ؛اند اختلاف كرده

است.  انمسلممرتد و ميان از اقسام كفر، مانع توارث  يكيارتداد به عنوان 
از او ارث برده  يول ؛برد است كه مرتد ارث نمي نيمرتد اباره در هينظر امام

 بـاره  ني ـت در ااما اهل سنّ ست؛وارث مسلمان او ياو برا راثيم شود و مي
  شود. ارث برده نمينيز برد و از او  اند: مرتد ارث نمي گفته

  .رثمانع اي، مرتد مل ي،مرتد فطر ،ارتداد ،ارث :يديكل واژگان
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  مقدمه

اند، مسـئله   يكي از احكام و پيامدهاي فقهي ارتداد كه همه مذاهب اسلامي درباره آن بحث كرده
بـردن مرتـد از مسـلمان و بـرعكس، مـورد       توارث مسلمان و مرتد است. بر مبناي اين حكم، ارث
س آن نيز تواند از مورث مرتد ارث ببرد؟ و عك بحث و بررسي قرار گرفته كه آيا وارث مسلمان مي

تواند از مورث مسلمان ارث ببرد؟ نظر شيعه و اهل سـنتّ   مورد سئوال است كه آيا وارث مرتد مي
  در اين باره چيست؟

  . تبيين موضوع1

يكي از اسباب انتقال مال، ارث است. فقه اسلامي علاوه بر اينكه چگـونگي انتقـال ارث را بيـان    
  نمايد. مطرح ميكند، عوامل و علل عدم انتقال ارث را نيز  مي

شـود كـه    با توجه به در نظرگرفتن ديدگاه فقهاي اسلامي و مقايسه نظرات ايشان روشن مـي 
فقها درباره تعيين تعداد موانع ارث اتفاق نظر ندارند و اين اختلاف بدين خاطر است كـه برخـي از   

ايـن مقالـه    انـد. در  علما مواردي را كه در حقيقت مانع ارث نبـوده، بـه عنـوان مـانع ذكـر كـرده      
بودن ارتداد را كه قسمي از اقسام كفر است و مانعيت كفر از مـوارد اتفـاقي ميـان     كوشيم مانع مي

  شيعه و سنيّ است، بررسي كنيم.
يابـد   مسئله موانع ارث كه شارع مقدس آن را جعل فرموده، از آن جهت ضرورت و اهميت مي

خطرافتادن امنيت اجتمـاعي و مشـكلات    كه اگر اين بحث مورد اجرا و عمل واقع نشود، باعث به
  اجتماعي ديگري مانند تقويت كفار خواهد شد.

  . كليات و مفاهيم2

تواند از چنـد جهـت مـورد     ارتداد در عرف به معناي بازگشت از دين است. عنوان ارتداد وارث مي
  بحث و بررسي قرار گيرد:

  . ارتداد در لغت2ـ1

به » رده«به معناي بازگرداندن است. » ردد«فتعال از ماده ارتداد، به معناي بازگشتن، مصدر باب ا
معناي بازگشت، اسم اين مصدر است با اين تفاوت كه ارتداد دربـاره مطلـق بازگشـتن از اسـلام     

 ).450، ص4، ج1414شود (زبيدي،  اطلاق مي
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ه كفـر بـه   ارتداد و رده، بازگشت به راهي است كه از آن آمده، با اين تفاوت كه رده فقط دربار
، 425، ص1412رود و ارتداد درباره كفر و غير آن استعمال شده اسـت (راغـب اصـفهاني،     كار مي

  ماده ارتداد).
إرتد، يرتد، إرتداداً. إرتد علي أثره أو علي طريقه: از همان راهـي كـه آمـده بـود، بازگشـت و      

شش خود را بـازپس گرفـت.   برگشتن از راهي، كاري يا كسي را گويند. إرتد عن هبته: هديه و بخ
شود كه از راهي كه  ارتد إلي حاله: برگشت بر وضعيت سابق و اول خود. مرتد به كسي اطلاق مي

رفته، برگردد و آنچه را به ديگران هديه نموده، برگرداند. برگشت و بازگشت را ارتداد گويند. نقض 
منظـور،   ، مـاده ارتـداد؛ ابـن   1085، ص1416عهد و پيمان و پشيماني را ارتداد گوينـد (طريحـي،   

). رد، يرد، مرداً، مردوداً: او را از فلان كار بازداشـت و دور كـرد و بازگردانيـد.    172، ص3، ج1414
شـوند و معنـاي رجـوع و     هاي گوناگون ريخته مـي  اند كه در قالب ريشه يك واژه» دال«و » راء«

از دين برگشتن ، بـه معنـاي برآمـدگي در    دهند. رِده علاوه بر معناي مرتد شدن و  بازگشت را مي
، 1364چانه، انعكاس صدا در كوه و پر شدن پستان در اثر زائيدن نيز آمـده اسـت (بنـدر ريگـي،     

  ، باب راء).186ص
هر دو به معناي بازگشت » رده«و » ارتداد«شود كه واژه  از مجموع آنچه گذشت، استفاده مي

  ها با يكديگر يكسان است. معناي لغوي و عرفي اين واژهشوند؛ بنابراين  از دين به كار برده مي

  . ارتداد در اصطلاح فقه2ـ2

انـد كـه همـه آن     هاي گوناگوني به كـار بـرده   فقهاي شيعه و اهل سنتّ در تعريف ارتداد، عبارت
شـدن فـرد مسـلمان از اسـلام و ورود بـه كفـر اسـت         گردد و آن خارج تعبيرها به يك معنا بازمي

  ).24، ص1390(صادقي فدكي، 
؛ مرتد كسي است كه پس از هو الذّي يكفر بعدالاسلام«گويد:  در تعريف مرتد مي حلّيمحقق 

  ).183، ص4، ج1409(حليّ، » شود اسلام كافر مي
؛ مرتد كسي اسـت  الاسلام و اختار الكفر المرتد هو من خرج عن«نويسد:  نيز مي خمينيامام 

  ).332، ص2: ج1403(خميني» ه استكه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيد
از علمـاي   علاءالدين حصفكي) و 74، ص10تا]، ج قدامه، [بي از فقهاي حنبلي (ابن قدامه ابن

الاسـلام   المرتد هوالراجع عن ديـن «اند:  گونه ذكر كرده ) اين405، ص4، ج1415حنفي (حصفكي، 
  ».؛ مرتد كسي است كه از دين اسلام به كفر بازگرددإلي الكفر
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؛ الردة كفرالمسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعـل يتضـمنه  «گويد:  از فقهاي مالكيه مي يلخل
ارتداد عبارت است از كفر مسلمان با گفتاري كه صراحت يا اقتضـاي كفـر را دارد يـا عملـي كـه      

  ).251، ص1416جندي،  اسحاق بن (خليل» دربردارنده كفر است

  . ارتداد در قرآن2ـ3

ا الفاظ و تعبيرهاي گوناگوني ذكر شده است كـه از مجمـوع آنهـا چنـين معنـايي      در قرآن ارتداد ب
آيد: خروج از دين الهي و رجوع به كفر. اين الفاظ و تعبيرها بدين شرح است (صادقي فدكي،  برمي

  ):28، ص 1390
تَطَاعوا  يرُدوكم عن ديـنكم إِ   لاَيزَالُونَ يقَاتلُونَكم حتَّى و«؛ مانند: . برگشت از دين1 نِ اسـ

؛ و آنـان  حبِطَت أَعمالُهم في الْدنْيا والĤْخرَةِ ومن يرْتَدد منكم عن دينه فَيمت وهو كافرٌ فَأُولئك
تـان بازگرداننـد و كسـاني از     جنگند تا اگر بتوانند شما را از ديـن  [مشركان] پيوسته با شما مي

حال كفر بميرند، آنـان كردارشـان در دنيـا و آخـرت تبـاه       شما كه از دين خود بازگردند و در
  ).217(بقره: ...» گردد  مي

إنَِّ الَّذينَ ارتَدوا «: اين معنا با تعابيري گوناگون بيان شده است؛ از جمله: . برگشت به عقب2
گمان كساني كه پـس   ؛ بيلَهم  أَملَى الشَّيطاَنُ سولَ لَهم و  أَدبارهِم منْ بعد ما تبَينَ لَهم الْهدى  علَى

  ).25(محمد: » شدن حقيقت به عقب بازگشتند، شيطان آنان را فريفت از روشن
: اين تعبير نيز در آيات متعددي درباره ارتداد به كار رفته است؛ از جمله: . كفر پس از ايمان3

؛ بسياري از اهل كتـاب از روي  إِيمانكم كفَّاراً حسداً الكْتاَبِ لوَ يرُدونكَم منْ بعد ود كثيرٌ منْ أهَلِ«
  ).109(بقره: » حسد دوست دارند شما را پس از ايمان، به حال كفر بازگردانند

 137و  89عمران، آيـات   سوره آل 106و  100، 90، 86سوره بقره، آيات  108تعبير مذكور در آيه 
  سوره نحل نيز آمده است. 106سوره توبه و آيه  72 ، و17، 5سوره مائده، آيات 12سوره نساء، آيه 

ولقََـد قـَالوُا   «گونه بيان شده است:  : اين تعبير درباره ارتداد در قرآن اين. كفر پس از اسلام4
ةَ الكْفرِْ ومكل هِملاَمِد إسع؛ آنان قطعاً سخن كفرآميز گفتند و پس از اسلام آوردنشان كـافر  كفرَوُا ب

  ).80عمران:  ؛ آل74: (توبه» شدند
 ـاستَكبروُا منْ قوَمه لَنُخرِْجنَّك  نَيقاَلَ الْملأَُ الَّذ: «. بازگشت به آيين و مذهب كفار5  بيشـُع  اي
ورزيدنـد،   ؛ سران قوم او [شعيب] كـه تكبـر مـي   ملَّتناَ يأوَ لَتعَودنَّ ف تناَيآمنوُا معك من قرَْ نَيوالَّذ
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اند، از شهر خودمـان بيـرون خـواهيم كـرد،      يب! تو و كساني را كه با تو ايمان آوردهاي شع گفتند: 
  ).88(اعراف: » مگر اينكه به كيش ما بازگرديد

  سوره كهف نيز درباره ارتداد به كار رفته است. 20سوره ابراهيم و آيه  13اين تعبير در آيه 

  . ارتداد در روايات2ـ4

تـرين تعبيـر دربـاره     هاي گوناگوني در روايات وارد شده اسـت؛ رايـج  درباره ارتداد، واژگان و تعبير
» ارتداد«و ديگر مشتقات آن است كه در روايات متعددي به كار رفته، اصطلاح » رد«ارتداد، واژه 

، 1390در فقه اسلامي نيز برگرفته از همين روايات و برخي آيات قـرآن اسـت (صـادقي فـدكي،     
تقتـل   الاسـلام، لـم   إذا ارتدت المرأة عـن «فرمايد:  كه مي ن علي)؛ مانند سخن امير مؤمنا24ص

(شيخ » شود شود، بلكه براي هميشه زنداني مي ؛ هرگاه زن مرتد شود، كشته نميولكن تحبس أبداً
  ).327، ص28، ج1409/ حرّعاملي،  142، ص10، ج1390طوسي، 

الثلاث ... رجل ارتد بعد  لايحل دم امرء الا في إحدي«همچنين در روايت ديگري آمده است: 
گردد، مگر به يكي از سه چيز ... يكي از آنها مـردي اسـت كـه     ؛ خون مسلماني مباح نمياسلامه

/  205، ص6/ همـان، ج  63، ص1، ج1313حنبـل،   (احمـدبن » پس از اسـلام مرتـد شـده اسـت    
  ).847، ص2تا]، ج قزويني، [بي

...؛ مرتد توبه داده  د يستتاب فإن تاب والا قتلالمرت«اند:  نيز فرموده قصادو امام  باقرامام 
، 7، ج1363(كلينـي، ...» شـود   شود، پس اگر توبه كرد، رها و در غير ايـن صـورت كشـته مـي     مي
  ).327، ص28: ج1409؛ حرّعاملي، 256ص

مـن جحـد نبيـاً    «از تعبيرهايي كه درباره ارتداد آمده، تكذيب و انكار نبوت اسـت؛ ماننـد:   
، 1409عـاملي،   / حـرّ  104، ص4، ج1413 (شيخ صدوق،...» كذبه فدمه مباح  مرسلاً نبوته و

  ).323، ص28ج
؛ مـردي كـه از   الاسلام رجل ... خرج عن«گونه آمده است:  در برخي روايات نيز تعبيرهايي اين

  ).325، ص28، ج1409/ حرّعاملي،  139، ص10، ج1390(شيخ طوسي، » اسلام خارج شده است
، تعبير ديگري است كه در روايـات آمـده اسـت؛ ماننـد:     ») به ديني ديگرتبديل دين (اسلام«

، 1408/ ميـرزا نـوري،    50، ص8/ همان، ج 21، ص4، ج2002(بخاري، » من بدل دينه فاقتلوه«
  ).163، ص18ج
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  . اسباب ارتداد2ـ5

ي باعـث  اكنون كه با واژه ارتداد آشنا شديم و ماهيت ارتداد را شناختيم، بايد بـدانيم چـه چيزهـاي   
ها و دلايل بسياري ذكر شـده   هاي فقهي شيعه و سنيّ براي ارتداد، انگيزه شود. در كتاب ارتداد مي

 شوند: بندي مي است كه بر خلاف بسياريِ آنها، در سه موضوع كلي دسته

الف) هر گفته و كرداري كه دلالت بر ترك اسلام و اختيار دين ديگري كند؛ مثـل اقـرار بـه    
شدن از اسلام، سجده براي بت، در روايـات   )، اقرار به خارج51، ص2، ج1416ي، كفر (جبعي عامل

)، رويگرداني از اسلام، 2، ح1، باب326، ص1412هايي چون بيزاري از دين خدا (حرّعاملي،  عنوان
)، برگزيـدن  4، ح1، باب325كفر به آنچه بر رسول اكرم نازل شده، برگزيدن نصرانيت (همان، ص

) و ادعاي نبوت و عبـادت بـت وارد شـده اسـت كـه مـوارد       2و1، ح2، باب326شرك (همان، ص
  مذكور ذيل اين عنوان كلي هستند.

اي كه بر تزلزل و آشفتگي اعتقادي انسان دلالت كند؛ مثـل نفـي صـانع،     ب) هر كار يا گفته
ا كردن شريك براي خدا، انكار نبوت يا معاد، تكذيب پيامبر اسلام، شك در خدا و رسول خـد  ثابت

  ).17، ص27، ج1380(جباران، 
  ج) انكار يكي از احكام ضروري يا اجماعي اسلام (جباران، همان).

گيريم ارتداد عبارت از كفري است كه پس از اعتـراف بـه    از مجموع آنچه گذشت، نتيجه مي
  شود؛ خواه اين كفر دروني به وسيله رفتار يا گفتار ظاهر شود يا خير. بودن اسلام پديدار مي حق

  شود. البته در صورتي كه ارتداد ظاهر شود، احكام و آثاري كه در شرع براي آن مقدر شده، بار مي

  . اقسام ارتداد2ـ6

مرتد در اصطلاح فقهاي اهل سنتّ يك قسم بيشتر نيست؛ ولي فقهاي اماميه بر پايه روايات اهل 
(صـادقي فـدكي،    اند كه هريك داراي حكم خاصي اسـت  مرتد را به دو قسم تقسيم كرده بيت

 اند از: ). اين دو قسم عبارت25، ص1390

كسي است كه نخست كافر بوده، سپس مسـلمان شـده و دوبـاره بـه كفـر       . مرتد ملي:1
  بازگشته است.

كسي است كه از پدر و مادر مسلمان متولد شده، سپس تغييـر عقيـده داده و    . مرتد فطري:2
  ).183، ص4، ج1389كافر شده است (حليّ، 



 

مانع
د و 

تدا
ار

 تي
ر ش

ر نظ
ث د

ز ار
ن ا
آ

 عهي
 سنّ
هل

و ا
  ت

105  

اند مرتد فطري كسي است كه از پدر و مادر مسلمان يا فقط از پدر مسلمان متولد  گفته برخي
شده است. برخي نيز افزون بر ولادت از پدر و مادر مسلمان، توصيف فرد به اسلام هنگام بلوغ را 

اند؛ بدين معنا كه فرد بايد هنگام بلوغ و پس از آن به اسلام اعتـراف كنـد؛ ولـي     نيز شرط دانسته
اگر پيش از بلوغ كافر شده، با حال كفر بالغ گردد يا پس از بلوغ به اسـلام اعتـراف نكنـد، مرتـد     

  ).602، ص41، ج1367فطري نخواهد بود (نجفي، 

  . ارث در لغت و اصطلاح2ـ7

)؛ ارث با 233، ص2، ج1416ارث همان ميراث است و اصل همزه در آن واو بوده است (طريحي، 
  جوهري اين را گفته كه اصل در آن واو بوده و... . كسره همزه، ميراث است.

  ».اي في اصل صدق والارث الاصل يقال: هو في ارث صدق، «ارث به معناي اصل است: 
ارث به معناي الرمّاد (خاكستر) هم آمده است. ارث باقيمانده يك شيء را گوينـد و در نسـخه   

ز چيزي، يعني باقيمانده اصل آن چيز است : ارث االعرب لسانديگر، باقيمانده از هر چيز و عبارت 
  ).164، ص3، ج1414(زبيدي، 

  . ارث در اصطلاح فقه2ـ8

ارث يعني استحقاق مال يا حقي با مرگ ديگـري يـا آنچـه در حكـم مـرگ اسـت، بـا شـرايط و         
هاي خاص. تعريف يادشده، تعريف ارث به مفهوم مصدري است. مفهوم اسمي آن عبـارت   ملاك

حقوقي كه فرد با مرگ ديگري يا آنچـه در حكـم مـرگ اسـت (ماننـد ارتـداد)       است از دارايي و 
و به » مورث«گذارد  ، به كسي كه از خود ارث به جاي مي»وارث«برنده  شود. به ارث مستحق مي

و » تركـه «ماند (خواه مال يا حق قابل انتقال مانند حق خيار و حق شـفعه)   آنچه از ميت باقي مي
نيـز  » فـرض «و » فريضـه «فقيهان به پيروي از قرآن كريم، از ارث بـه  شود.  گفته مي» ميراث«

  ).348، ص1، ج1426اند (هاشمي شاهرودي،  تعبير كرده
ارث عبارت است از انتقال مالكيت اموال ميت پس از فوت او به وارث، اصالتاً (مكـي عـاملي،   

  ).14، ص8، ج1410

  ارث . موجبات2ـ9

  :از اند عبارت كه دارد موجباتي ارث
 خـواهران  و برادران سپس ،بروند پايين هرچه و فرزندان پدران از است عبارت كه نسب) الف

  . ..و. بروند پايين هرچه برادر فرزندان نيز و بروند بالاتر هرچه اجداد و
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  .شود متصل ديگري به ولادت واسطه به شخصي كه است آن نسب
 و زن همچـون  زوجيـت  واسـطه  بـه  يا با يكديگر نفر دو اتصال از است عبارت كه سبب) ب
  .است بنده و مولا ميان كه ولايي همچون ولايت راه از يا و شوهر

  ارث نزد فقهاي شيعه . اسباب2ـ10

  :است چيز چهار ارث سبب
  .باشد دائمي كه صورتي در :زوجيت. 1
 هيچ كس گانه سه طبقات از يعني نداشت، نسبي وارث و كرد فوت شخصي اگر :عتق ولاء .2
 و بـوده  مملوك قبلاً صورتي كه در باشد، نمانده باقي نيز همسري ميت از همچنين و بودن موجود

  .شود مي داده ارث عنوان به سابقش مولاي به او ثروت، باشد كرده آزاد را وي مولايش
 كـه  ببنـدد  عقـدي  ديگـري  بـا  توانـد  مـي ندارد،  نسبي وارث كه كسي :جريره ضمان. 3

 و شـود  متحمل را ديگري وبال و وزر عقد، طرفين از ريكه كه مضمون بر اين باشد مشتمل
  .ببرند ارث يكديگر از

 بـه اش  ثـروت  ندارد، نسبي و سببي وارث هيچ است و كرده فوت كه شخصي :امامت ولاء. 4
  ).4، ص4، ج1408رسد (محقق حلي،  مي معصوم امام ارث

  . اسباب ارث نزد فقهاي اهل سنّت2ـ11

. اسبابي 2. اسبابي كه نزد جمهور فقها اتفاقي است؛ 1شود:  م مياسباب ارث به دو قسم تقسي
  اند. كه اختلافي

. قرابت حقيقـي (قرابـت   2. زوجيت؛ 1اين اسباب سه مورد است:  . اسباب مورد اتفاق فقها:1
  . ولاء (ولاء عتاقه كه اتفاقي ميان فقها است و ولاء مولاه كه ميان فقها اختلافي است).3نسبي)؛ 

اسبابي غير از اسباب اتفاقي براي ارث وجود دارد كه برخي فقها  اختلافي نزد فقها: . اسباب2
  شمارند: دانند و برخي ديگر آن را جزء اسباب نمي آن را سبب صحيح براي ارث مي

يا حلف است كه قرابت حكمي است كه به سبب عقد موالات و حلـف   موالاةسبب اول، ولاء 
ريك از آنها طبق اين عقـد ملـزم بـه اداي ديـه (زمـاني كـه       گيرد و ه ميان دو شخص نشأت مي

شوند و اينكه از يكديگر ارث ببرند (ولاء ضمان جريره) كه به نظـر   جنايت كند) از طرف ديگر مي
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اند كه در صـورت نبـودن وارث،    ، اين سبب معتبر نيست؛ ولي حنفيه قائلشافعيو  احمدو  مالك
  تواند باعث توارث شود. اين سبب مي

ب دوم، جهت اسلام است. مقصود از جهت اسلام اين است كـه اگـر كسـي از مسـلمانان     سب
دهند و مسـلمانان از او   المال مسلمين مي بميرد و وارثي نداشته باشد، اموال باقيمانده او را به بيت

شوند كه نظـر جمهـور فقهـا بـر      برند؛ چنانچه ديه او را متحمل مي بودن ارث مي به موجب عصبه
گويند در اين صـورت از بـاب مصـلحت (و نـه از      ها مي باشد؛ ولي حنفي دن اين سبب ميمعتبربو

  ).320، ص1، ج1427شود (فائز دريان،  المال قرار داده مي ارث) در بيت باب

  . موانع ارث و اقسام آن2ـ12

بـردن از مـورث خـويش، بـه      كند انسان را از ارث مانع عبارت است از چيزي [وصفي] كه منع مي
باشد و وجـود   شرع و جعل شارع مقدس به اينكه از اهل ارث بوده، در طبقه و درجه ارث مي اصل

شود مقتضي وراثت در وارث از تأثير بيفتد؛ مثلاً وارثي كه همه شـروط و موجبـات    مانع باعث مي
تـا]،   شود جلوي اين مقتضي را بگيرد (حليّ، [بـي  بردن در او فراهم باشد، وجود مانع باعث مي ارث
 ).508، ص7ج

تـوان تقسـيم كـرد (زارعـي      مـي » غيراتفـاقي «و » موانع اتفـاقي «موانع ارث را به دو بخش 
 ).27، ص1380گلپايگاني، 

  كفر، قتل عمدي به ناحق و بردگي. . موارد اتفاقي:1
ها علاوه بر سه مانع مذكور، از عوامل ديگري به عنـوان   در برخي كتاب . موارد غيراتفاقي:2

  اند از: اند كه عبارت مورد اشاره كرده 21م برده شده است كه برخي تا نا» مانع ارث«
. بدهي ميـت (اگـر بـه انـدازه     4. حمل؛ 3. غيبت (شخصي كه از او خبري نيست)؛ 2. لعان؛ 1

  . زنا و... .5همه تركه او باشد)؛ 

  . مانعيت ارتداد3

  توان به: شدن فرد مسلمان، آثار و پيامدهايي دارد كه از جمله آنها مي مرتد
شدن او از ارث مـورث خـويش،    نكردن، محروم وجوب استفتا به، مجازات مرتد در صورت توبه

  تقض رابطه زوجيت بين او و همسرش، تقسيم اموال مرتد، نجاست او و... اشاره كرد.
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  . احكام و آثار ارتداد3ـ1

دارنـد، محروميـت    يكي از احكام و پيامدهاي فقهي ارتداد كه مذاهب اسلامي بر آن اتفـاق نظـر  
مرتد از ارث مسلمان است. بر مبناي اين حكم، هر مسلماني كه از اسلام برگردد و مرتد شـود، از  

  ارث مورث مسلمان خود محروم خواهد شد.
بردن وارث مسلمان از مورث مرتد، ميان شـيعه و سـنيّ اخـتلاف وجـود دارد كـه       درباره ارث
انـد كـه مسـلمان از     است؛ ولي فقهاي اهل سـنتّ قائـل   بردن مسلمان از مرتد قائل اماميه به ارث

  تواند ارث ببرد. مرتد نمي
باشد كه مرتد نيز بـه   نبردن كافر از مسلمان به جميع اقسامش عام مي اقوال اماميه درباره ارث

  عنوان بخشي از اقسام كفر شامل اين نظرات است.
د، آن شـبهه را علمـاي مسـلمان    اي ايجاد شو اگر براي مرتد در اعتقاداتش شبهه حكم مرتد:

شـود تـا    كنند و به او سه روز مهلت داده مـي  كشف كرده، وجه خطا در آن شبهه را به او بيان مي
اي كه موجب ارتداد او شده، برطرف گردد؛ پس اگر بعد از گذشت سه روز توبـه كنـد و بـه     شبهه

به آن منتقل شده، تبري جويد،  اسلام برگردد و شهادتين را بگويد و از اديان غيراسلامي ديگر كه
در حكم مسلمان خواهد بود و هر حكمي كه براي مسلمانان ثابت است، براي او نيز برقرار خواهد 

كردن امتناع ورزد و بر ارتدادش اصرار داشته باشد، اگر مرد آزاد يا عبد باشـد،   بود؛ ولي اگر از توبه
مـن  «فرماينـد:   است كه مي قول پيامبربه اجماع ائمه مسلمانان جزايش قتل است و علت آن 

، بـاب  1372، ص1426؛ كسي كه دينش را عوض كند، او را بكشـيد (بخـاري،   »بدل دينه فاقتلوه
/  4351الحكـم فـيمن ارتـد، ح    ، باب339، ص4، ج1421داوود،  / ابو 6922حكم مرتد و مرتده، ح

، بـاب الحكـم   692تـا]، ص  بي/ نسائي، [ 1458المرتد، ح ، باب ما جائني374، ص1408الترمذي، 
 ).1، ح282، ص1414حنبل،  / احمدبن 2535دينه، ح ماجه، باب المرتد عن / ابن 4070المرتد، ح في

كردن إبا ورزد و به اسلام برنگردد، در حكم بر آن زن، فقها بـر   اما اگر مرتد زن باشد و از توبه
  ):80-76، ص1، ج1427اند (فايز دريان،  دو مذهب اختلاف كرده

فرمايند: وقتي زن مرتده از بازگشـت بـه اسـلام     نظر جمهور فقهاست كه مي مذهب اول:
شود؛ به خاطر عمل به عموم حديث مذكور؛ چون از حـديث مـذكور    خودداري كند، كشته مي

شود كه اگر كسي دين خود را عوض كند، مطلقاً چـه مـرد باشـد يـا زن      گونه فهميده مي اين
  شود. كشته مي
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گويند زن مرتده اگرچه از بازگشت به اسلام  ر حنفيه و اماميه است كه مينظ مذهب دوم:
كنند تا توبه كند يـا بميـرد؛ بـه خـاطر اينكـه       شود؛ ولي زن را زنداني مي إبا ورزد، كشته نمي

از كشتن زنان نهي كرده است و دليل ديگر اينكه اصل، تأخير جـزا تـا روز قيامـت     پيامبر
شود؛ولي شرّ زن مثل شرّ مـرد نيسـت،    كردن شرش كشته مي دفعاست و اينكه مرد به خاطر 

شود و داراي امري باشد كـه   مگر اينكه زن داراي منصب و رأيي باشد كه رأي او پذيرفته مي
گونه زنان در اين حالت كشـته   شود؛ پس اين گيرد و از آن زن تبعيت مي مورد اطاعت قرار مي

بـودن   الارض ادشان نيست، بلكه به دليل مفسـد فـي  شدنشان به خاطر ارتد شوند؛ اما كشته مي
  ).71، ص6، ج1420شود (شوكاني،  كشته مي

قتـل عمـدي   «، »كفر«ترين آنها  چنانچه اشاره شد، موانع ارث علل و اقسامي دارد كه از مهم
  باشد. مي» رقيت (بردگي)«و » به ناحق

  . كفر3ـ1ـ1
توارث مسلمان و كافر اسـت كـه در احكـام     از مسائل مطرح در روابط مالي ميان مسلمان و كافر،

ارث خواهد آمد. يكي از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس، همه كفار اعـم از كتـابي و   
  اند. غيركتابي، حربي و ذمي، مرتد فطري و ملي، از ماترك مورث مسلمان خود محروم

ي است و در مذهب شيعه بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق همه مذاهب اسلام ممنوعيت ارث
  اند. نيز برخي فقها بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده

  . قتل3ـ1ـ2
يكي از علل عدم انتقال تركه از مورث به وارث، قتل است؛ بنابراين اگر كسي مورث خود را عمداً 

ا بـا  شود؛ اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالسبب و منفرداً باشد ي ـ بكشد، از ارث او محروم مي
شركت ديگري و شايد حكمت آن، جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء بوده كـه انگيـزه مـادي،    

 ترين داعي ارتكاب قتل است. عمده

  در مذاهب اهل سنتّ نيز قتل مانع ارث است.

  . رقيت3ـ1ـ3
  شود. به علت نبودن موضوع آن در جامعه امروزي، از بحث آن خودداري مي

 مرتد بردن مسلمان از . ارث3ـ1ـ4

برد و كافر عام اسـت و شـامل    همه علماي اسلامي اتفاق نظر دارند كه كافر از مسلمان ارث نمي
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شود و ادله توارث و عدم توارث كافر و مسلمان، شامل توارث  كافر حربي، كافر ذمي ومرتد نيز مي
  مرتد و مسلمان نيز هست.

برد و ايـن   از مسلمان ارث نمي؛ كافر الكافر لايرث المسلم بلاخلاف«گويد:  مي طوسيشيخ 
توانـد   ). در نتيجه مرتد به عنوان جزئي از گروه كفار نمي79، ص4(همان، ج» مسئله اتفاقي است

  از مسلمان ارث ببرد.
؛ اهـل علـم اجمـاع    الكافر لايرث المسـلم  العلم علي إنّ أجمع اهل«گويد:  حنبلي مي قدامه ابن
  ). 340، ص6تا]، ج قدامه، [بي (ابن» برد مياند بر اينكه كافر از مسلمان ارث ن كرده

بردن مسلمان از مرتد است كـه علمـاي اماميـه و برخـي اهـل       اما اختلاف در مسئله ارث
اند؛ ولي اكثر علماي اهل سنّت، ارث مسـلمان از   بردن مسلمان از مرتد فتوا داده سنّت به ارث

 مرتد را قبول ندارند.

  . فتاواي علماي اماميه3ـ2

نبردن كافر از مسلمان، به جميع اقسامش عام است كه مرتد نيز به عنوان  اميه درباره ارثاقوال ام
  كنيم: هايي از آن را ذكر مي بخشي از اقسام كفر شامل اين نظرات است كه نمونه

و يرث المسلم الكافر؛ اصلياً و مرتداً، ولو مـات كـافر و لـه ورثـة     «گويد:  مي حلي. محقق 1
برد، كافر اصلي باشد يـا مرتـد و    ؛ مسلمان از كافر ارث ميان ميراثه للمسلمكفار و وارث مسلم ك

» اگر كافري بميرد در حالي كه او ورثه كافر و مسلمان دارد، تمام ارث او براي ورثه مسلمان است
  ).814، ص2، ج1389(محقق حليّ، 

لمسلم الكافر، ولو كان ا فلايرث الذمي والحربي والمرتد مسلماً و يرث«فرمايد:  . شهيد اول مي2
؛ كافر ذمي و حربي و مرتد از مسـلمان ارث  للكافر ورثة كفار و مسلم فالميراث كله للمسلم و ان بعد

اي از كفار و مسلمان باشد، تمام ارث  برد و اگر براي كافر ورثه برد؛ ولي مسلمان از كافر ارث مي نمي
  ).593، ص3، ج1414ملي، (مكي عا» او براي ورثه مسلمان است، گرچه دور باشند

): مسلمان از جميـع اصـناف كفـر ارث    13، ص1416فرمايد (جبعي عاملي،  . شهيد ثاني مي3
اسـت كـه    برد؛ اصلي باشد يا مرتد؛ دليل ما بر اين مسئله روايت اصـحاب از پيـامبر اكـرم    مي

). 143، ص7، ج1363برنـد (كلينـي،    بريم و آنها از ما ارث نمـي  ايشان فرمودند ما از كفار ارث مي
لايرث اليهودي و لا النصراني المسلمين «است كه فرمود:  باقرهمچنين دليل ما روايتي از امام 

  (همان).» و يرث المسلم اليهودي والنصراني
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الكفـر والاسـلام، و    الإسلام بالنسـب والسـبب اهـل    و يرث اهل«فرمايد:  مي مفيد. شيخ 4
ل اسلام از راه نسب و سبب از اهل كفر و اهل اسلام ...؛ اه لايرث كافر مسلماً علي كل حال

(شـيخ مفيـد،   ...» بـرد   برند؛ ولي هرگز كافري از مسـلماني در هـيچ حـال ارث نمـي     ارث مي
  ).700، ص1410
فلو مـات كـافر و لـه ورثـة كفـار و وارث مسـلم غيرالامـام        «فرمايد:  مي صاحب جواهر. 5

بميرد و داراي ورثه كافر و مسلمان غير از امام و زوجـه  ؛ اگر كافر والزوجة، كان ميراثه للمسلم ...
 ).6، ص39، ج1367(نجفي، ...» باشد، ارث او براي مسلمان است 

  بردن مسلمان از مرتد . ادله اماميه درباره ارث3ـ3

اند كه بـه آن دلايـل اشـاره     بردن مسلمان از كافر، به چند دليل تمسك كرده قائلان به جواز ارث
 ):771، ص1387ني، شود (رضوا مي

  هاي آيات ارث . اطلاق3ـ3ـ1

آيات ارث اطلاق دارد و فرقي ميان ارث كافر و مسلمان نگذاشته است و مرتد نيـز كـافر اسـت و    
 داخل در اقسام كافر بوده، اطلاقات آيات شامل او نيز هست.

ظِّ الـْأُنْثَيينِ فَـإنِ كـنَّ نسـاء     يوصيكم اللَّه في أوَلاَدكم للْذكرِ مثْلُ ح«فرمايد:  خداوند متعال مي
ا ترَكَ ونَّ ثُلُثاَ مقَ اثْنَتَينِ فَلَهَفو فا النِّصدةً فَلَهاحو ؛ خداوند دربـاره فرزنـدانتان بـه شـما     إنِ كانَت

كند كه سهم [ميراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما [دو دختر  سفارش مي
و دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست و اگر يكي باشد، نيمي [از ميـراث] از آن  و] بيش از د

  ).11(نساء: » اوست
لَـه   الْكلاَلةَِ إنِِ امروُا هلَك لَيس لهَ ولَـد و  يستَفْتوُنَك قُلِ اللَّه يفْتيكم في«فرمايد:  همچنين مي

پرسند، بگـو: خداونـد حكـم     درباره ارث خواهران و برادران] مي...؛ از تو [ أُخْت فَلَها نصف ما ترَكَ
كند؛ اگر مردي از دنيا برود كه فرزند نداشـته باشـد و    كلاله [خواهر و برادر] را براي شما بيان مي

  ).176(نساء: » برد براي او خواهري باشد، نصف اموالي را كه به جا گذاشته از او [ارث] مي
نصف ما ترَكَ أزَواجكم إنِ لَم يكن لَهنَّ ولَد فَإنِ كانَ لَهنَّ ولَـد فَلَكـم    ولكَم«فرمايد:  و نيز مي

؛ و براي شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها الرُّبع مما ترَكَنَ من بعد وصيةٍ يوصينَ بِها أوَ دينٍ
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م از آن شماسـت؛ پـس از انجـام    فرزندي نداشته باشند، و اگر فرزندي داشته باشـند، يـك چهـار   
  ).12(نساء: » اند و اداي دين [آنها] وصيتي كه كرده

بردن كافر از مسلمان است و روايات نيـز بـر ايـن مسـئله      آري! اجماع مسلمانان بر عدم ارث
  بردن مسلمان از كافر، داخل در اطلاق آيات ارث است. دلالت دارند. در نتيجه ارث

  . روايات اهل بيت3ـ3ـ2
؛ مسـلمان از  المسلم يرث امرأته الذمية و هي لاترثـه «نقل شده است كه فرمود:  صادقز امام ا

، 17، ص1409(حرعاملي، » برد برد، ولي او از همسر مسلمانش ارث نمي همسر ذمي خود ارث مي
  ).1از ابواب موانع ارث، ح 1باب

ان است، سئوال شد كـه آيـا   درباره مردي نصراني كه مرده و داراي فرزند مسلم باقراز امام 
االله عزوّجلّ لم يزدنا بالاسلام الـّا عـزاً، فـنحن     نعم، انّ«برد؟ حضرت فرمود:  فرزندش از او ارث مي
؛ آري! همانا خداوند عزوّجلّ به واسطه اسلام، عزت ما را زياد كـرده اسـت و   نرثهم و هم لايرثوننا
  ).4(همان، ح» برند ميبريم، ولي آنان از ما ارث ن لذا ما از آنها ارث مي

بـرد؟   درباره مسلمان پرسـيدم كـه آيـا از مشـرك ارث مـي      صادقگويد: از امام  ميسماعه 
» بـرد  ؛ آري! اما مشرك از مسـلمان ارث نمـي  نعم، فأما المشرك فلايرث المسلم«حضرت فرمود: 

  ).5(همان، ح

  . روايات اهل سنّت3ـ3ـ3
 بردن مسلمان از كافر دارد: ت بر ارثاند كه دلال اهل سنتّ رواياتي را نقل كرده

؛ الاسلام يزيد و لايـنقص، فـورث المسـلم   «نقل كرده است كه فرمود:  از رسول خدا معاذ
، 1410(سجسـتاني،  » بـرد  نمايد؛ و لذا مسلمان [از كافر] ارث مـي  كند و نقص نمي اسلام زياد مي

  ).126، ص3ج

  بردن مرتد از مسلمان . ممنوعيت ارث3ـ4

گونه كه گفته شد، يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس همه كفـار اعـم از     همان
  اند. كتابى و غيركتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود محروم

بردن كافر از مسلمان، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است. در مذهب شـيعه   ممنوعيت ارث
اند. مستندات اين حكم، اجمـاع، آيـه نفـى سـبيل و      فقها بر مسئله، ادعاى اجماع نمودهنيز برخى 

 روايات است.
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  . اجماع3ـ4ـ1
توان نخستين دليـل بـر عـدم     بردن كافر از مسلمان را مي اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث

  بردن كافر از مسلمان دانست. ارث

  . آيه نفى سبيل3ـ4ـ2
االله للكـافرين   و لـن يجعـل  «بردن كـافر از مسـلمان، از آيـه شـريفه      ت ارثبرخى فقها در ممنوعي

  اند. به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده» المؤمنين سبيلاً على
بردن مرتد از مورث مسلمان، آيه نفـى سـبيل و بـه طـور كلـى       چنانچه مستند ممنوعيت ارث

به  وعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت بردن مرتد از مسلمان ن قاعده نفى سبيل باشد، ارث
، هر عملى كـه  » الاسلام يعلو و لايعلى عليه«مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه يادشده و حديث 

به گشايش سبيل بر مؤمنان منجر گردد، نفى شـده اسـت؛ در نتيجـه مطـابق ايـن مبنـا مرتـد از        
  برد. مسلمان ارث نمى

  . روايات3ـ4ـ3
بردن كافر از مسلمان، بر رواياتى مبتنى است كـه از   فقها در مسئله ممنوعيت ارثبيشترين استناد 

رسيده است. در اين بخش به عنوان نمونه به تعـدادى   ائمه معصومين و يا بعضاً از پيامبر اكرم
  كنيم. از احاديث اشاره مى

سـلمين و  يقول: لايرث اليهودى والنصرانى الم قيس، قال: سمعت أباجعفر عن محمدبن. 1
شـنيدم كـه    بـاقر روايـت كـرد از امـام     قـيس  محمـدبن ؛ يرث المسلم اليهودى والنصرانى

برند، وليكن مسـلمان از يهـودى و نصـرانى     گويد: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى مى
/ كلينـي،   375، ص17، ج1409/ حرّعاملي،  190، ص4 ، ج1390(شيخ طوسي، » برد ارث مى

  ).143، ص7 ، ج1363
عن الرجل المسلم هل يـرث المشـرك؟    يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أباعبداالله. 2

به فرد مسلمان پرسـيدم   نسبت  صادقگويد از امام  سماعه؛ قال: نعم، و لايرث المشرك المسلم
(شـيخ طوسـي،   » بـرد  برد؟ فرمود: بلى! ولى مشرك از مسلمان ارث نمى كه آيا از مشرك ارث مى

  ).244، ص4 ، ج1413/ شيخ صدوق،  375، ص17ج ، 1409/ حرّعاملي،  190ص، 4، ج1390
قال: المسلم يحجـب الكـافر و يرثـه والكـافر لايحجـب       عبداالله صالح عن ابى بن حسن. 3

نقل كـرده اسـت كـه آن حضـرت فرمودنـد:       صادقاز امام  صالح بن حسن؛ المؤمن ولايرثه
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شـود   رد، ولى كافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمـى ب شود و از كافر ارث مى مسلم حاجب كافر مى
/  378، ص17 ، ج1409/ حرّعـاملي،   190، ص4 ، ج1390برد (شيخ طوسـي،   و از او ارث نمى

  ).143، ص7 ، ج1363محمدكليني، 
بر ممنوعيـت   در مجموع روايات پيش گفته از نظر دلالت، اجمال و ابهام ندارند و به صراحت 

بـردن مرتـد    لت دارند و اين روايات با عموميتشان به ممنوعيت ارثبردن كافر از مسلمان دلا ارث
  كنند. به عنوان قسمي از اقسام كافر دلالت مي

  بردن مرتد از كافر اصلى . ارث3ـ5

چنانچه مورث كافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد، وارثان كافر زمانى از او ارث خواهنـد  
شود كافر اصلى باشـند؛ بنـابراين اگـر وارث مرتـد      ح گفته مىبرد كه مرتد نباشند، بلكه در اصطلا

  ).35، ص8 تا]، ج باشد، از ارث مورث كافر محروم است (حسيني عاملي، [بي
شود و تا زمانى كه شـخص زنـده    شدن براى هر شخصى حاصل مى اهليت تمتع با زنده متولد

شود، تصرفات حقوقى در امـوالش   تواند مالك مندى در او موجود است؛ مثلاً مى است، اهليت بهره
بنمايد، همچنين از تركه مورثان خود نيز استفاده كنـد؛ ولـي هرگـاه شخصـى بميـرد، مالكيـت و       

 شود. گردد و از وى سلب مى تصرفاتش طبيعتاً زايل مى

دهد؛ ولي از لحـاظ دينـى    شخص مرتد نيز با اينكه از لحاظ طبيعى به حيات خويش ادامه مى
كه اگر وارثى پيش از فوت مورث خـود بميـرد، از ارث وى محـروم     همچنان شود؛ مرده فرض مى

بـرده، از نظـر    شود. شخص مرتد هم كه در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سـر مـى   مى
اى نخواهد داشت. در اين ميـان تفـاوتي ميـان مرتـد      شود و از ارث او بهره قانون مرده فرض مى

راين وارث مرتد از ارث مورث كافر خود محروم است، همچنان كـه  فطرى و ملى وجود ندارد؛ بناب
گـردد   بردن او از كافر و مسـلمان مـى   باشد و حالت ارتداد، مانع از ارث از ارث مسلمان محروم مى

 ).271ـ270، ص3ج ، 1410ادريس،  (ابن

ايـن  رسد، در غيـر   چنانچه ميت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد، ارث به مسلمان مى
در نظر مشهور، ميراث مرتد به امام (حاكم اسلامى)   صورت دو قول ميان فقهاى شيعه وجود دارد

گيـرد   رسد؛ چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى و به اولاد كافرش چيزى از تركه تعلق نمـى  مى
 باقرمام ). بر اين نظر رواياتى در اين باب آمده است؛ مثلاً از قول ا172، ص4 (ايضاح القواعد، ج

من مات و ليس له وارث من قرابة و لامـولى عتاقـة قـد ضـمن جريرتـه      «وارد شده كه فرمودند: 
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). در قول ديگر، ميـان مرتـد ملـى و فطـرى     242، ص4 ، ج1413(شيخ صدوق، » الانفال فماله من
(شيخ  رسد اند ميراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه كافر او مى تفاوت قائل شده و گفته

 ).193، ص4 : ج1390/ شيخ طوسي،  374 ، ص9، ج1390طوسي، 

  عمده دليل اين قول، روايات وارده در اين باب است؛ از جمله روايت ذيل:
نصرانى أسلم ثم رجع الـى النصـرانية     عبداالله يحيى عن رجل قال: قلت: لأبى احمدبن محمدبن

؛ راوى گويد مات قال: ميراثه لولده المسلمين ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى و مسلم تنصر ثم
گردد  برمى  شود، سپس به مسيحيت عرض كردم، از فرد مسيحى كه مسلمان مى  صادقبه امام 

رسـد و مسـلمانى كـه     فرمودند: تركه او به فرزنـدان نصـارايش مـى     ميرد. امام و پس از آن مى
رسـد (شـيخ    ث او بـه اولاد مسـلمانش مـى   فرمودند: ميرا  نصرانى شود و پس از آن بميرد: امام

 ).377، ص9 ، ج1390طوسي، 

 يحيـى  ابـن و  فضال ابناز قول  ابوعلى طبرسىآمده است:  عاملى الكرامه مفتاحهمچنين در 
 ).20، ص8 تا]، ج همين روايت را ذكر كرده است (حسيني عاملي، [بي  صادقبه نقل از امام 

بردن ورثه كفار از مرتـد موافـق    از آن جهت كه ارث ة النهايدر  طوسىاما اين حديث را شيخ 
باشد، حمل بر تقيه كرده، اعتبار فقهى براى آن قائـل نشـده اسـت (شـيخ طوسـي،       قول عامه مى

 ).353، ص1414

شـود   از سوي ديگر، برخى بيان داشتند اساساً اين روايت مرسل است، پس ضعيف شمرده مى
  ).347، ص4، ج1407(حلىّ، 

شود يـا بـه بعـد از مـرگ و يـا قتـل او        اث مرتد به محض ارتداد تقسيم مىدر اينكه مير
به مرتد فطـرى،    اند و نسبت گردد، فقها ميان مرتد فطرى و ملى تفاوت قائل شده موكول مى

، 39 ، ج1367گـردد (نجفـي،    اجماع فقها وجود دارد كه به محض ارتداد، اموالش تقسـيم مـى  
)؛ ولـي دربـاره مرتـد ملـى در نظـر مشـهور،       271ـ ـ270، ص3 ، ج1410ادريس،  / ابن 33ص

گردد، بلكه تقسيم تركه او به قتـل يـا مـرگ او موكـول      اموالش به محض ارتداد تقسيم نمى
گيـرد   شود كه البته اگر پس از ارتداد توبه كند و به اسلام برگردد، اموالش به او تعلق مـى  مى
 ).30، ص8/ همان، ج 271ص  ،3، ج1410ادريس،  (ابن

اين قول را شـاذ   صاحب جواهر) و 36، ص8 تا]، ج (حسيني عاملي، [بي الكرامه حب مفتاحصا
از  طوسىشيخ  كه منقول است،  نوشته است: آنچنان صاحب جواهراند و همچنين  و ضعيف دانسته

  ).39، ص35 ، ج1367اين نظر خود عدول كرده است (نجفي، 
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  . مانعيت ارتداد از ديدگاه علماي اهل سنّت3ـ6

انـد.   در فقه مذاهب اهل سنتّ پيرامون احكام ارتداد، تفاوتي ميان مرتد فطرى و ملى قائـل نشـده  
شود؛ اما  اگر مرتد مسلمان شود، مالش به خود او داده مى«درباره تركه مرتد گفته است:  ابوحنيفه

رتدادش بـه  اگر در حال ارتداد كشته شود يا به دارالحرب ملحق گردد، آنچه از مال بعد از دوران ا
دست آورده، به جميع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم كه قبل از دوران ارتدادش تحصيل كـرده  

 ).305، ص9 ، ج1408حزم،  (ابن» رسد بوده، به ورثه مسلمان او مى

يابد. از جملـه نظـر    المال مسلمانان تعلق مى گروهى از اهل سنتّ معتقدند ميراث مرتد به بيت
/  306(پيشواى مذهب شافعيه) همين بوده است (همان، ص شافعىو  ليلى بن ابىا، ربيعه، ابوثور

 ).382، ص2 ، ج1416بيهقي، 

(پيشواى مذهب مالكيه) گفته است: اگر مرتد كشته شود يا بميـرد و يـا بـه دارالحـرب      مالك
تعلق رسد و اگر مسلمان شود، اموال او به خودش  المال مسلمانان مى ملحق گردد، اموالش به بيت

كـردن ورثـه خـود از     يابد و چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد كه به دليل منـع  مى
/  306، ص9 ، ج1408حـزم،   رسـد (ابـن   اش مـى  ارث مرتد گشته، در اين صورت اموالش به ورثـه 

 ).175، ص7 تا]، ج قدامه، [بي / ابن 147، ص2 ، ج1421جصاص، 

وده كه اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پيدا شـود،  در مذهب ظاهريه، اعتقاد بر اين ب
شود؛ چه اينكه مرتـد از دنيـا    المال مسلمانان انتقال داده مى از زمان ارتدادش همه اموالش به بيت

برود يا در حال ارتداد كشته شود و يا به دارالحرب ملحق گردد و چنانچه بـه امـوال او دسترسـى    
رسـد و اگـر    يا در حال ارتداد بميرد، امـوالش بـه ورثـه كـافرش مـى     حاصل نگردد تا كشته شود 

شدنش بميرد، اموالش بـه   يابد و چنانچه پس از مسلمان مسلمان شود، اموالش به خود او تعلق مى
 ).306، ص9 ، ج1408حزم،  رسد (ابن ورثه مسلمان او مى

 . فتاواي علماي اهل سنت3ـ7

؛ جمهـور صـحابه و   حابة والفقهاء: لايرث المسلم الكافر ...قال جمهور الص«گويد:  مي قدامه ابن. 1
 ).340، ص6تا]، ج قدامه، [بي (ابن...» برد  گويند: مسلمان از كافر ارث نمي فقها مي

الكافر لايرث المسـلم،   المسلمون علي أنّ أجمع«گويد:  مي شرح صحيح مسلمدر  نووي. 2
...؛  الصحابة والتـابعين و مـن بعـدهم    لعلماء منو اما المسلم فلايرث الكافر أيضاً عند جماهيرا

برد و مسـلمان نيـز از كـافر ارث     اند بر اينكه كافر از مسلمان ارث نمي مسلمانان اجماع كرده
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...» بــرد و ايــن رأي جمــاهير علمــا از صــحابه و تــابعين و علمــاي بعــد از آنــان اســت  نمــي
 ).53، ص11، ج1430(نيشابوري، 

لايرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسـلم، و بـه قـال    «گويد:  مي يعبدالوهاب مالك. قاضي 3
بـرد و نيـز كـافر از مسـلمان      ؛ مسلمان از كافر ارث نميابوحنيفة والشافعي رحمهما االله والفقهاء ...

 ) .770، ص1387(رضواني، ...» و فقهاست  شافعيو  ابوحنيفهبرد و اين رأي  ارث نمي

  بردن مرتد از غيرش . ارث3ـ8

كند كـه   برد، اتفاق نظر دارند و تفاوتي نمي فقها درباره اينكه مرتد از غيرش چيزي را به ارث نمي
مسلمان باشد يا كافر يا مرتدي مثل خودش؛ چـون مرتـد در حكـم مـرده اسـت و از      » غير«اين 

بودن وارث است. همچنين به دليل اختلاف دين، مرتد از مسـلمان   بردن، حيات و زنده شرايط ارث
، 6، ج1411الـدين الهمـام،    برد و اختلاف دين، خـود مـانعي از موانـع ارث اسـت (نظـام      ارث نمي

  ).86، ص6، ج2009همام حنفي،  / ابن 486، ص4، ج1373/ احمد الدسوقي،  445ص
برد، اگرچه غيرمسلمان از اهل ديني باشد كـه مرتـد بـه آن     مرتد از غيرمسلمان نيز ارث نمي

كند؛ ولي مرتد بـر ايـن انتقـال اقـرار      غيرمسلمان بر دينش اقرار مي دين منتقل شده است؛ چون
شود و اگرچـه مسـلمان    كند و براي او حكم اهل ديني كه به آن منتقل شده است، ثابت نمي نمي

بـودن ذبـح    شود؛ مثلاً حلال به يهوديت يا نصرانيت مرتد شود، با او همانند اهل كتاب معامله نمي
  ).358، ص1، ج1427ايز دريان، آنها و نكاح زنانشان (ف

كنند  برد؛ زيرا اينها بر ارتدادشان اقرار نمي مرتد از كسي كه مثل خودش مرتد است، ارث نمي
و چون استحقاق ارث، وابسته به وجود دين و ملت است و براي مرتد، ملتـي نيسـت تـا آن دو را    

؛ بـر ايـن اسـاس، اگـر     بـرد  يك ملت واحده جمع كند، پس مرتد از مرتدي مثل خودش ارث نمي
اش مرتد شـوند و يكـي از آنهـا در اثنـاي ارتـداد بميـرد،        متوارثان مثل پدر و پسر يا زوج و زوجه

كنـد و   ديگري از او ارث نخواهد برد؛ زيرا ارتداد جنايتي است كه اسلام با كشتن آن را عقاب مـي 
شود،  عمت را مستحق نميميراث نعمت است و مرتد به دليل جنايتش كه همان ارتداد است، اين ن

  ).359بلكه مستحق عقاب شديد است (همان، ص
مرتد حق ازدواج با زن مسلمان و غيرمسلمان و همچنين زن مرتدي مثـل خـودش را نـدارد؛    

/  298، ص6تـا]، ج  قدامـه، [بـي   زيرا نكاح وابسته به وجود ملت اسـت و مرتـد ملتـي نـدارد (ابـن     
  ).234، ص1363جرجاني، 
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  از مرتد» غير«بردن  . ارث3ـ9

فقها در مسئله ارث نزديكان و اقرباي مرتد از او، زماني كه مرتد بميرد يا كشته شـود و در حـالي   
  اند: كه هنوز بر ارتدادش باقي است، بر چند قول اختلاف كرده

، ربيعـه ، ثـور  ابـي ، ليلـي  ابـن ابـي  ، ظاهريـه ، مالكيه، شافعيه، عباس ابنقول اول، كه نظر 
باشد اينكه زماني كه مرتد بر ارتدادش بـاقي   ميحنبل  احمدبنور در مذهب امام و مشه المنذر ابن

براي مصـالح  » فئ«برند و اموالش به عنوان  باشد و با آن حال بميرد، اقرباي مرتد از او ارث نمي
كند كـه مرتـد امـوالش را     شود. در اين مسئله تفاوتي نمي المال ثبت و ضبط مي مسلمانان در بيت

تدادش به دست آورده يا پس از ارتدادش و تفاوتي ندارد كه حقيقتاً مرده يا كشته شـده  پيش از ار
شود، حكم مرده واقعي را نـدارد؛ چـون    است؛ ولي در جايي كه حكماً به عنوان مرده محسوب مي

شـود تـا    احتمال توبه و بازگشت او به اسلام وجود دارد، پس اموال مرتد در اين هنگام توقيف مي
/  421، ص7، ج1430معلوم شود يا قاضي به الحاق او به دار حرب حكـم كنـد (الرملـي،    حال او 

  ).304، ص4، ج1373/ الدسوقي،  198، ص11، ج1408حزم،  ابن
شـود؛ چـون مرتـد بـا ارتـدادش       المال قرار داده مي نزد اصحاب اين قول، اموال مرتد در بيت

ال او مانند حكم مال حربي خواهد شـد  محارب براي اسلام و مسلمانان شده است؛ پس حكم امو
بـرد، بلكـه در    و زن مرتد نيز مثل مرد مرتد است؛ پس امـوال زن مرتـده را كسـي بـه ارث نمـي     

  شود. المال قرار داده مي بيت
، زماني كه مرتد با ارتدادش بخواهد ورثه مسـلمانش را از ميـراث محـروم    مالكنزد امام 

برند (الدسـوقي،   شود و ورثه مسلمانش از او ارث مي كند، با او به نقيض مقصودش معامله مي
  ).486، ص4، ج1373

  اند: اصحاب اين مذهب، به عموم دو حديث استدلال كرده
از  عثمـان  عمـروبن از  حسين بن علياز  شهاب ابناز  جريج ابناز  أبوعاصمحديثي كه آن را 

» كـافر و لاالكـافر المسـلم   لايـرث المسـلم ال  «فرمودنـد:   روايت كرده كه پيامبر زيد بنة اسام
  ).12، ص1408(عسقلاني، 

لايتوارث «فرمود:  روايت كرده كه همانا پيامبر عمرو بن عبدااللههمچنين حديثي كه آن را 
  ).122، ص8، ج1388آبادي،  / عظيم 192، ص10تا]، ج حنبل، [بي (احمدبن» أهل ملتين شتي

كنـد كـه مسـلمان از كـافر ارث      ت مياند كه حديث اول با عمومش دلال و نيز استدلال كرده
برد؛ زيرا توارث قائم بر ولايت و نصـرت اسـت و ولايتـي     برد و كافر نيز از مسلمان ارث نمي نمي
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برد؛ زيرا ولايـت و نصـرت    ميان مسلمان و كافر نيست و مال مرتد را مسلمان نزديكش ارث نمي
كنـد كـه    ارند. حديث دوم دلالت مـي گذ المال مي ميان آن دو برقرار نيست و مال مرتد را در بيت

ميان يك ملت با ملت ديگري كه در اعتقاد و ولاء متفاوت با آن است، توارثي نيسـت و مرتـد، از   
اسلام خارج شده و طرفدار ملتي غير از ملت اسلام شده است و ملـت اسـلام از ملـت غيراسـلام     

يت و نصرت ميان آنها و مرتـد قطـع   برند؛ چون ولا برد. نزديكان مرتد نيز از او ارث نمي ارث نمي
شود و متعلـق   المال قرار داده مي شده است و مال مرتد به عنوان اينكه مال غنيمت است، در بيت

به همه مسلمانان است؛ زيرا در اسلام اموال سرگردان وجود ندارد و براي اينكه اموال مرتـد نيـز   
  ).84، ص6، ج1318كاني، شود (الشو المال قرار داده مي سرگردان نباشد، در بيت

ــر   ــه نظ ــول دوم، ك ــوبكرق ــام  اب ــيو ام ــنو  عل ــعيدبنو  مســعود اب و  المســيب س
است، تمام مال مرتد اعم از آنهايي كه قبـل از ارتـداد    محمدو  أبويوسفو  عبدالعزيز عمربن

باشـد   كسب كرده و امـوالي كـه در حـال ارتـداد كسـب كـرده، بـراي ورثـه مسـلمانش مـي          
  ).445، ص6، ج1411مام، الدين اله (نظام

انـد كـه    كنـد، اسـتدلال كـرده    آن را نقـل مـي   ثابت زيدبنقائلان به اين قول، به روايتي كه 
مرا مأمور كرد تا اموال مرتدان را ميـان ورثـه    ابوبكرگويد هنگام برگشتن از جنگ با مرتدان،  مي

  مسلمانشان تقسيم كنم.
ميـرد يـا بـه دار حـرب ملحـق       تـد مـي  است، اينكه وقتي مر ابوحنيفهقول سوم، كه نظر 

كند، اموالي را كـه پـيش از ارتـداد كسـب      شود و قاضي به الحاق او به دار حرب حكم مي مي
باشد و اموالي را كه پـس از ارتـدادش و پـيش از مـرگش يـا       كرده، براي ورثه مسلمانش مي

مسـلمانان  المـال   پيش از حكم قاضي به الحاق او به دار حرب كسب كرده است، بـراي بيـت  
المال  است؛ بر اين اساس كه اين اموال، اموالي هستند كه مالك ندارد، نه به خاطر اينكه بيت

شود.  برد؛ چون مرگ مرتد حقيقتاً يا حكماً از زمان ارتدادش محسوب مي از اين تركه ارث مي
 پس اموالي كه پيش از ارتداد كسب كرده، ميراث ورثـه مسـلمانش اسـت؛ بنـابراين از مرتـد     

برد كه در زمان ارتداد او وارث باشد به اينگونه كه مسلمان و حرّ باشد و كسـي   كسي ارث مي
كه پيش از ارتداد مرتد، مرده است و يا كسي كه پس از ارتداد مرتد، مـانعي از موانـع ارث او   

 بـرد؛  شود و از او ارث نمي زايل شده (مثلاً آزاد شده يا اسلام آورده)، وارث مرتد محسوب نمي
  چون هنگام استحقاق ميراث، وارث نبوده است.
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تواند از مرتـد ارث ببـرد كـه در زمـان      روايت كرده است كه كسي مي حنيفه ابياز  ابويوسف
  نيز بر همين مطلب دلالت دارد. عول كرخيبردن را داشته باشد و روايت  ارتداد او استحقاق ارث

كند كه طبق آن، استحقاق ارث از  كر ميذ حنيفه ابيروايت ديگري را از  زياد لؤلؤي بن حسن
يابد؛ پس اگـر   زمان ارتداد شروع و تا هنگام مرگ يا حين حكم به الحاق او به دار حرب، ادامه مي

تواند نيابتاً از او چيزي به ارث ببرد  اش نمي براي مرتد وارثي باشد كه پيش از ارتداد او بميرد، ورثه
تواند ارث ببرد؛ چون استحقاق ميـراث از   بردن بيابد، نمي ثو اگر كسي پس از ارتداد، استحقاق ار

  زمان ارتداد است.
اين روايت، دليل عقلي است؛ يعني مال مرتد از زمان ارتداد او تا هنگام مرگ يا الحـاقش بـه   

شود؛ پس اگر مرتد توبه كند و به اسلام برگردد، مالك امـوال خـود خواهـد     دار حرب، متوقف مي
شود؛ پس بايـد صـفت    ه نكند و بر ارتداد خود اصرار ورزد، مال به ورثه منتقل ميبود؛ ولي اگر توب

  استحقاق در ورثه در طول مدت توقف مال، استمرار داشته باشد تا ارث تثبيت شود.
تواند  بردن زن از او نيست و زنش مي اگر مرتد در زمان ارتدادش مريض باشد، اشكالي در ارث

بـرد و اگرچـه    روايت كرده كه زن از شوهر مرتدش ارث مي ابوحنيفهز ا ابويوسفاز او ارث ببرد. 
 ابويوسـف عده او منقضي شده باشد؛ چون زن مرتد در زمان ارتداد شوهرش وارث بـوده اسـت و   

تـا]،   همام حنفي، [بي / ابن 103، ص10، ج1406نيز به اين نظر قائل شده است (احمد السرخسي، 
  ).77ـ76ج، ص6

 و علقمـه ، احمـد حنبـل  باشد و طبق روايتـي از امـام    مي داوود ظاهرين قول چهارم، قائل آ
برد كه با او قرابت نسبي يا سببي داشته باشـد و   مال مرتد را كسي به ارث مي عروه، ابي سعيدبن

اهل ديني باشد كه مرتد به آن دين منتقل شده است؛ چـون مرتـد كـافر اسـت، پـس از او اهـل       
برد. اگر در ديني كه مرتد به آن منتقل شده، قرابت نسـبي   رث ميدينش مثل حربي و ساير كفار ا

المال  و سببي براي مرتد وجود نداشته باشد، اموال او مانند هر مالي كه مالك ندارد، متعلق به بيت
  ).301، ص6تا]، ج قدامه، [بي است (ابن

مانش بـه ارث  گويد: ميراث مرتد را ورثـه مسـل   قول پنجم، كه قائل آن شيعه اماميه است، مي
رسد و اگر وارثي نداشته باشد،  برد؛ پس اگر وارثي داشته باشد، به ورثه غيرمسلمانش ارث نمي مي

  ).22ج، ص8تا]،  است (حسيني عاملي، [بي اموال او متعلق به امام
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  بردن زن مرتده از غيرش . ارث3ـ10

غير، مسـلمان باشـد، زن   برد؛ چون اگر  فقها اتفاق نظر دارند كه زن مرتده از غيرش ارث نمي
برد و اختلاف دين، مـانعي از موانـع ارث    مرتده به دليل اختلاف دين ميان آنها از او ارث نمي

است و اگر غير، غيرمسلمان باشد، باز هم زن مرتده به خاطر اينكه به مقتضاي شرع اسلامي 
بـا آن غيـر در ديـن    كند كه  برد و تفاوتي نمي كند، از او ارث نمي بر حالت جديدش اقرار نمي

قدامـه،   / ابـن  486، ص4، ج1373متحد باشد يا آنكه غير، مثل خودش مرتد باشد (الدسوقي، 
  ).298، ص6تا]، ج [بي

  از زن مرتده» غير«بردن  . ارث4

  اند: بردن نزديكان زن مرتده از او بر چند قول اختلاف كرده فقها در ارث
تده (چه اموالي كه پيش از ارتداد كسب كـرده  است، اموال زن مر حنفيهقول اول كه قائل آن 

و چه اموالي كه پس از ارتدادش به دست آورده) متعلق به كسي است كه در زمان موت حقيقي و 
حكمي زن مرتده وارث باشد. مرگ حكمي، همان حكم قاضي به الحاق زن مرتده بـه دار حـرب   

چون زن مرتده محارب اسلام نيست شود؛  باشد و زن مرتده به دليل ارتداد، مستحق قتل نمي مي
ماند تا بميرد؛ پس وارثـان مسـلمان زن مرتـده، از همـه امـوال او ارث       و بر حكم اسلام باقي مي

  بردن مسلمان از غيرمسلمان نيست. برند و اين امر، ارث مي
بـرد   قول دوم كه متعلق به جمهور فقهاست اينكه از زن مرتده مثل مرد مرتد، كسي ارث نمي

شود؛ پـس اگـر توبـه كـرد، همـه امـوالش بـه او         المال مسلمانان قرار داده مي ل او در بيتو اموا
شود؛ ولي اگر بر ارتدادش اصرار ورزد و بميرد يا به دار حـرب ملحـق شـود، مـالش      برگردانده مي

/  28، ص6، ج1430/ الرملي،  301، ص6تا]، ج قدامه، [بي گردد (ابن براي همه مسلمانان فيء مي
  ).486، ص4، ج1373ي، الدسوق

دانـد و معتقـد اسـت     قول سوم كه قائل آن شيعه اماميه است، زن مرتده را مثل مرد مرتد مي
برنـد و چيـزي بـه اولاد غيرمسـلمانش داده      ورثه مسلمان زن مرتده همه اموالش را به ارث مـي 

ر ايـن حكـم، ميـان    برد و د شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، اموال او را امام به ارث مي نمي
  اموالي كه پيش از ارتداد كسب كرده و اموالي كه پس از ارتداد به دست آورده،تفاوتي نيست.
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   نتيجه

باشـد، كفـر اسـت كـه اقسـامي دارد و       يكي از موانع ارث كه مورد اتفاق فقهاي شيعه و سنيّ مي
ه وارث مرتـد و مـورث   ارتداد يكي از اقسام آن است. همچنين مانعيت ارتداد از ارث در صورتي ك

باشد؛ ولي در صورتي كه وارث مسلمان و مورث  مسلمان باشد، مورد اتفاق اماميه و اهل سنتّ مي
بـردن وارث   اند كه شيعه بر خلاف اهل سنتّ، قائل بـه ارث  مرتد باشد، شيعه و سنيّ اختلاف كرده

نبردن وارث مسلمان از  بر ارث سنتّ مبني لباشد و ما اين نظر را به اثبات رسانديم و از ادله اه مي
  مرتد، مواردي را ذكر كرديم كه قابل تأمل و خدشه است.
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